
این داستان توسط /Ririro.com/fa و به صورت 
رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. رسالت 

خود می دانیم که به همه کودکان جهان، 
دسترسی رایگان به داستان های متنوع ارائه 
دهیم. داستان ها را می توان به صورت آنلاین 

مطالعه، بارگیری و چاپ نمود و طیف گسترده ای 
از موضوع ها را پوشش می دهد از جمله 

حیوانات، تخیلی، علمی، تاریخی، فرهنگ های 

متنوع و موارد بسیار دیگر. 

با به اشتراک گذاشتن وب سایت، ما را در 
رسالتمان حمایت کنید. خواندنی سرشار از لذت 


برای شما آرزومندیم!



Ririro 

پتَی خرگوشه 

پتَـی خرـگوـشکـ باـ قیـافهـ ی دلخـور بهـ کتـاب داستـانشـ خیـره شدـه بوـد. ششـ 
دونـگـ حـوـاسـشـ بـهـ نـقـاشـیـ هـاـی کـتـابـشـ بـوـد، بـرـای هـمـین مـتـوجـهـ آمـدـن مـاـدر 

بزرگش نشد! و نتوانست مثل همیشه به سمت او بدود تا خوشحالش کند.
ماـدربزـرگ پتَـی پرـسیـد: «پتَـی عزـیزـ، چیـ شدـه؟ مثـل اینـکه از نقـاشیـ هاـ یاـ 


داستان های کتابت خوشت نمیاد؟»
پتـی خرـگوـشکـ کتـابشـ را روی زمیـن اندـاختـ، بهـ سمـت ماـدربزـرگشـ دویدـ و 
گــفت: «وای، مــادربــزرگ! مــتوجــه نشــدم ایــنجایــی. خــیلی خــوشــحالــم کــه مــی 


بینمت.»
ماـدربزـرگ خرـگوـشهـ پرـسیـد: «بهـ منـ بگـو چرـا اینـ قدـر ناـراحتـ بوـدی؟ کتـابتـ 


رو دوست نداری؟» 
پتَـی خرـگوـشهـ گفـت: «وای آره، بعـضی وقتـا دوستـش دارم ولیـ خستـه شدـم 
دیــــگه. آخــــه چــــرا هــــمه داســــتانــــا و نــــقاشــــیا دربــــاره پــــیتر خــــرگــــوشــــه و جــــکی 
خرـگوـشهـ و باـنیـ خرـگوـشهـ استـ؟ خیـلی دوستـ دارم یکـ داستـان همـ درباـره 
ی یکـ خرـگوـش دختـر بخـونمـ. ماـدربزـرگ، یعـنی خرـگوـش هاـی دختـر هیـچ وقتـ 


کار جالبی نمی کنن که داستان خوبی ازش بسازن؟»
مــــــادربــــــزرگ خــــــرگــــــوشــــــه گــــــفت: «حــــــتما" عــــــزیــــــزم. تــــــا حــــــالا داســــــتان ســــــوزی 


خرگوشه که عروسکش رو خورد رو برات نگفتم؟؟» 
پتـی خرـگوـشهـ روی دو پاـی عقـبی اش بلـند شدـ و دور ماـدربزـرگشـ رقصـید. 
گــــــــوش هــــــــای پـَـــــــتی از هــــــــیجان راســــــــت ایســــــــتاد، و تــــــــکرار مــــــــی کــــــــرد: «وای، 


مادربزرگ، حتماً تعریفش کن! یالا داستان رو بگو!»



مــــادربــــزرگ خــــرگــــوشــــه روی پــــله هــــای خــــانــــه نشســــت. بــــافــــتنی اش را از کــــیف 
بــیرون آورد و هــمینطور کــه بــافــتنی مــی کــرد، داســتان ســوزی خــرگــوشــه کــه 


عروسکش را خورد، تعریف کرد.
مــــادربــــزرگ خــــرگــــوشــــه ایــــنطور شــــروع کــــرد: «روزی روزگــــاری، یــــه خــــرگــــوش 
کـــوچـــولـــوی دخـــتر بـــه نـــام ســـوزی زنـــدگـــی مـــی کـــرد. پـــدر و مـــادر ســـوزی فـــقیر 
بـــودنـــد و مـــثل تـــو نـــبودن کـــه غـــذای کـــافـــی داشـــته بـــاشـــن. ســـوزی حـــتی کـــتاب 
تـــصویـــری نـــداشـــت. ســـوزی خـــرگـــوشـــه حـــتی اســـباب بـــازی نـــداشـــت. بـــعضی 


وقت ها فقط به اندازه ای غذا داشت که گرسنه نمونه. 
امـا یـک روز، تـوی جـنگلی کـه زنـدگـی مـی کـردن، سـوزی خـرگـوشـه دخـتربـچه 
ای رو دیـــــد کـــــه ازونـــــجا رد مـــــی شـــــد و یـــــه عـــــروســـــک تـــــوی دســـــتش داشـــــت. 

ســوزی بــدو بــدو رفــت بــه ســمت خــونــه پــیشِ مــادرش 

و به خاطر داشتن یک عروسک گریه کرد.

مـــادرش نـــمی تـــونســـت بـــراش عـــروســـک بـــگیره، چـــون 
هـیچ مـغازه ای نـزدیـکِ خـونـشون نـبود، و حـتی اگـر 
هـــــم مـــــغازه ای بـــــود، پـــــولـــــی بـــــرای خـــــریـــــد عـــــروســـــک 
نــــداشــــتن؛ پــــس ســــوزی گــــریــــه کــــرد و گــــریــــه کــــرد، و 
وقـتـی پـدـرش بـهـ خـاـنـهـ آمـدـ، اون هـنـوز داشـتـ گـرـیـهـ 


می کرد.

پدر سوزی پرسید: «چی شده سوزی؟»


مادر سوزی بهش گفت که دخترشون عروسک می خواد.
آن شـــب، بـــعد از ایـــنکه ســـوزی خـــوابـــید، مـــادرش بـــه پـــدرش گـــفت: " یـــه ایـــده 


ای دارم؛ می تونیم برای سوزی عروسک بسازیم."

پدر سوزی با تعجب ازهمسرش پرسید: "چطوری عروسک بسازیم؟

ماـماـن خرـگوـشهـ گفـت: "بهتـ میـ گمـ. الان برـو مزـرعهـ ی اون طرـف تپـه. یکـ 
هـــویـــج بـــزرگ و یـــک کـــاهـــوی تـــازه بـــچین. بـــعد بهـــت نـــشون مـــی دم چـــجوری 


میشه عروسک بسازیم." 

پدر سوزی دوید، هویج و کاهو را چید و آورد به خونه.



بـــعد مـــامـــانِ ســـوزی دســـت بـــه کـــار شـــد. مـــادرِ ســـوزی قـــسمت گـــردِ هـــویـــج رو 

برید تا سرعِروسک بشه.


بعد با توت ها چشم، دهان و بینی عروسک رو درست کرد.
بــعدش یـکـ لـبـاس زیـبـا از کــاهـوـ بـرـای عـرـوسـکـ درسـتـ کـرـد کــه دامـنـش چـیـن  


چینی بود.

دامن لباس بلند بود، بنابراین مهم نبود اگر عروسک پا نداشت.

مـــامـــان خـــرگـــوشـــه بـــا بـــرگ کـــاهـــو یـــک شـــنل و بـــا یـــک بـــرگ کـــوچـــک یـــک کـــلاه 
کوـچکـ درستـ کرـد؛ بعـدش لبـاس هاـ رو باـ چوـب هاـی کوـچکـی کهـ پدـر سوـزی 


از شاخه ها تراشیده بود، محکم کرد.
ماـدر سوـزی عرـوسکـ رو نشـون همسرـش داد و گفـت: "اینـجا رو ببـین! فکـر 


کنم خوب شده نه؟"
پدـر سوـزی ملـچ ملـوچ کرـد و گفـت: "اینـ عرـوسکـ اون قدـر قشـنگه کهـ میـشه 


خوردش!"
مــادر ســوزی کــمی آب روی عــروســک پــاشــید تــا تــازه بــمونــه. بــعدش عــروســک 
رو کنـار تـخت سـوزی گذـاشتـ تـا وقتـی بیـدار شدـ، اولیـن چیـزی کـه مـی بـینه 


عروسک باشه.
صبـح، وقتـی سوـزی خرـگوـشهـ بیـدار شدـ، اولیـن چیـزی کهـ دیدـ عرـوسکـ بوـد. 
اون باـ خوـشحـالیـ فرـیاـد میـ زد و میـ خنـدیدـ. عرـوسکـ رو بغـل کرـد و دویدـ 


به سمت مادرش. گفت: وای! من عروسک دارم! من یه عروسک دارم!
سـوـزی مـدـتـیـ بـاـ عـرـوسـکـ بـاـزی کـرـد، امـاـ، هـمـان طـوـر کـهـ بهـتـ گـفـتم، سـوـزی 
مثـل توـ خوـراکیـ هاـی خوـشمـزه برـای خوـردن ندـاشتـ، برـای سوـزی خرـگوـشهـ 
فـــقیر داشـــتن یـــک هـــویـــج کـــامـــل و یـــک کـــاهـــو فـــقط بـــرای خـــودش، چـــیزجـــدیـــدی 
بـوـد، بـنـابـرـایـنـ، یـکـم بـعـد، یـکـ گـاـز کـوـچـیـک بـهـ شـنـل عـرـوسـکـ زد، و بـعـد یـکـی 


از چین های دامنش رو گاز زد.
 سوـزی گفـت: "فکـرکنـم اگهـ فقـط یکـ چیـن روی دامنـش باـشهـ، باـزم قشـنگه، 
و ایـنطوری شـد کـه یـک بـرگ کـاهـو رو خـورد و بـعد از مـدتـی کـلاه رو خـورد 


و به همین ترتیب کم کم یک چین دیگه و بعدش شنل رو هم خورد.



سـوزی خـرگـوشـه گـفت: "عـروسـکه بـدون لـباس بـه درد نـمی خـوره" پـس هـویـج 

رو هم خورد و این پایان عروسکِ سوزی خرگوش بود.

پتـی خرـگوـشهـ گفـت: «وای، ماـدربزـرگ، چهـ داستـان زیبـاییـ بوـد. بهـ نظـر منـ 
اونقـدری قشـنگه کهـ میـشه توـی کتـاب چاـپ بشـه. دوستـ داریدـ چاـپشـ کنـید؟ 
خـوـاهـشـ مـیـ کـنـم چـاـپـشـ کـنـید. مـنـ مـیـ  دونـمـ خـیـلی از بـچـه هـاـ دوسـتـ دارن 
دربـاره ی یـک خـرگـوش دخـتر بـخونـن هـمون طـور کـه دربـاره ی پـیتر و جـکی 


و بقیه خرگوش های پسر می خونن.»
پـــس مـــادربـــزرگ خـــرگـــوش هـــمان طـــور کـــه پـــتی خـــرگـــوشـــه ازش خـــواســـته بـــود 
داستـانشـ را چاـپ کرـد، و اینـ گوـنهـ استـ کهـ شمـا الان مشـغول خوـاندـن اینـ 


داستان هستید.


